
مناقشة بعض الأقوال في المعجزة: 
بحثی پیرامون برخی از سخنان در مورد معجزه 

  
قال الحلي: 

 علامه حلّی می گوید: 
  

«الـثالـث: الإمـام یـجب أن یـكون مـنصوصـاً عـلیھ لأن الـعصمة مـن الأمـور الـباطـنة 
الـتي لا یـعلمھا إلا الله تـعالـى فـلا بـد مـن نـص مـن یـعلم عـصمتھ عـلیھ أو ظـھور معجـزة 

 . 1على یده تدل على صدقھ» 

(سـوم: امـام بـاید دارای نـص بـاشـد؛ بـه این خـاطـر که عـصمت جـزو مـسائـل بـاطنی 
اســت که فــقط خــداونــد مــتعال آن را می دانــد. پــس بــاید فــردی که عــصمت او را 
می دانـد، در مـورد او نـص داشـته بـاشـد، یا معجـزه ای در دسـتان او آشکار شـود که 

2دلیل بر راستگویی او باشد). 

  
قال المقداد السیوري وھو یعلق على قول الحلي: 
مقداد سیوری در حاشیه بر سخن حلّی می گوید: 

  
«أقــول: ھــذه إشــارة إلــى طــریــق تــعیین الإمــام، وقــد حــصل الإجــماع عــلى أن 
الـتنصیص مـن الله ورسـولـھ وإمـام سـابـق سـبب مسـتقل فـي تـعیین الإمـام (عـلیھ السـلام)، 
وإنـما الـخلاف فـي أنـھ ھـل یـحصل تـعیینھ بسـبب غـیر الـنص أم لا، فـمنع أصـحابـنا 
الإمـامـة مـن ذلـك مـطلقا وقـالـوا لا طـریـق إلا الـنص، لأنـا قـد بـینا أن الـعصمة شـرط فـي 
الإمـامـة، والـعصمة أمـر خـفي لا اطـلاع عـلیھ لأحـد إلا الله فـلا یـحصل حـینئذ الـعلم بـھا، 
فـي أي شـخص ھـي، إلا بـإعـلام عـالـم الـغیب وذلـك یـحصل بـأمـریـن: أحـدھـما: إعـلامـھ 

1 الباب الحادي عشر - العلامة الحلي.

2 الباب حادی عشر، علامه حلّی.



بـمعصوم كـالـنبي (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) فـیخبرنـا بـعصمة الإمـام (عـلیھ السـلام) وتـعیینھ. وثـانـیھما: 
 . 3إظھار المعجزة على یده الدالة على صدقھ في ادعائھ الإمامة» 

(می گـویم: این اشـاره بـه راه تعیین امـام دارد و اجـماع وجـود دارد که نـص از سـوی 
خـداونـد و رسـولـش و امـام پیشین، راه مسـتقلی در تعیین امـام (ع) اسـت. و اخـتلاف 
اسـت که آیا تعیین او از راهی بـه غیر از نـص انـجام می شـود یا خیر. اصـحاب امـامیه، 
مـطلقاً از این مـوضـوع مـنع نـموده انـد و می گـویند: هیچ راهی بـه جـز نـص نیست؛ بـه 
این خــاطــر که مــا بیان کردیم که عــصمت، شــرط در امــامــت اســت. و عــصمت 
گـاهی نـدارد. در  نتیجه در  مسـئله ای پـنهانی اسـت که هیچ فـردی جـز خـداونـد از آن آ
گـاهی پیدا نمی شـود، مـگر این که دانـای غیب اعـلام  هـر شخصی که بـاشـد، بـه آن آ
کند؛ و آن از دو راه بـه دسـت می آید: اول: اعـلام آن تـوسـط مـعصوم، مـانـند پیامـبر 
گـاه کند و ایشان را تعیین نـماید. دوم: آشکار شـدن  (ص) که مـا را از عـصمت امـام (ع) آ

4معجزه به دست او که دال بر راستگویی وی در ادعای امامت دارد). 

  
بـینّت فـیما تـقدم أنّ الـنص مـن الـحجة الـسابـق الـمباشـر أو غـیر الـمباشـر؛ ھـو الـدلـیل 
لـتشخیص خـلیفة الله فـي أرضـھ. أمـا المعجـزة فـمؤیـد، وأمـا كـلام الحـلي والسـیوري فـي 
المعجـزة ھـنا فـلیس لـھ وجـھ إلا إن كـان مـبنیاً عـلى أنّ المعجـزة عـند الإتـیان بـھا تـأتـي 
ظـاھـرة بـشكل لا لـبس فـیھ، عـلى أنـھا معجـزة لـمن یـواجـھون بـھا، وھـذا أمـر غـیر 
مـوجـود فـي أرض الـواقـع بـالنسـبة لـلمعاجـز الـتي یـقبل إیـمان مـن یـؤمـن عـندمـا تظھـر 
أمـامـھ، حـیث إنـھا تـكون مشـتبھة وفـیھا لـبس لـكي لا تـلغي مـساحـة الـغیب مـن الإیـمان، 
ـا یـَلْبسُِونَ﴾ [الأنـعام: 9]. إذن، لا یـمكن فـي  ﴿وَلـَوْ جَـعَلْناَهُ مَـلكَاً لَّـجَعَلْناَهُ رَجُـلاً وَلـَلبَسَْناَ عَـلیَْھِم مَّ
الـواقـع تـطبیق الـقاعـدة الـعقلیة الـمتقدمـة إلا عـلى المعجـزة الـقاھـرة عـندمـا تظھـر 
لـلناس؛ لأنـھا لا تـبقي مـساحـة لـلبس والشـبھة، وھـذه لیسـت مـوضـوع الـبحث كـما 
تـقدم، فھـي أصـلاً لیسـت مـوضـوعـاً لـلإیـمان، ولا یـقبل إیـمان مـن یـؤمـن بـھا، كـما تـبین 

سابقاً عند مناقشة ھذا الأمر عقلاً ونقلاً. 

3 تعليق على الباب الحادي عشر - المقداد السيوري: ص100 - 101.

4 تعلیق علی الباب حادی عشر، مقداد سیوری، صص ۱۰۰ و ۱۰۱.



در مــطالــب پیشین بیان نــمودم که نــص از ســوی حــجت پیشین، مســتقیم یا 
غیرمســتقیم، دلیل تشخیص خــلیفه ی خــداونــد در زمین اســت. امــا معجــزه، 
تـأییدکننده اسـت. امـا سـخن حـلّی و سیوری در مـورد معجـزه فـاقـد دلیل اسـت؛ مـگر 
این که بـنا  بـر این بـاشـد که وقتی معجـزه می آید، آشکار بـاشـد و بـه صـورتی بـاشـد که 
شـبهه ای در آن نـباشـد و هـدف این معجـزه افـرادی اسـت که بـا آن مـواجـه می شـونـد؛ و 
این مــوضــوعی اســت که در واقعیت، در معجــزاتی که هــنگام آشکار  شــدن بــرای 
فـردی که ایمانـش بـا معجـزه پـذیرفـته شـده اسـت، وجـود نـدارد؛ بـه این خـاطـر که بـاید 
در معجـزه شـبهه بـاشـد، تـا محـدوده ی ایمان بـه غیب را از بین نـبرد. «و اگـر او را 
فـرشـته ای قـرار می دادیم، حـتماً وی را [بـه صـورت] مـردی در می آوردیم و امـر را هـمچنان 
. بـنابـراین در  واقـع نمی تـوان قـاعـده ی عقلی پیشین را بـه  5بـر آنـان مشـتبه می سـاختیم»

جـز بـر معجـزه ی قـاهـر هـنگامی که بـرای مـردم آشکار می شـود تطبیق داد بـه این 
خـاطـر که جـایی بـرای اشـتباه و شـبهه بـاقی نمی گـذارد و هـمان طـور که گفتیم، مـوضـوع 
بـحث، این نیست. ضـمناً هـمان گـونـه که از راه عقلی و نقلی گفتیم، هـدف از این نـوع 
معجــزه، ایمان نیست و ایمان فــردی که بــا آن ایمان بیاورد، مــورد پــذیرش قــرار 

نمی گیرد. 
  

فـالـحقیقة إنّ الـمشكل الـذي واجـھھ ھـؤلاء الـفقھاء وجـعلھم یـقعون فـي ھـذا الخـطأ؛ 
ھـو أنـھم لـم یـتمكنوا مـن الـتمییز بـین المعجـزة الـقاھـرة الـتي لا یـقبل إیـمان مـن یـؤمـن 
بسـببھا، كـما حـصل مـع فـرعـون عـندمـا فـلق الله البحـر لـموسـى (عـلیھ السـلام)، وغـیر 
الـقاھـرة الـتي یـقبل إیـمان مـن یـؤمـن بسـببھا، كـما حـصل مـع السحـرة عـندمـا تـحولـت 
عـصا مـوسـى (عـلیھ السـلام) إلـى أفـعى والـتھمت عـصیھم الـتي كـان یـراھـا الـناس أفـاعـي 
تـسعى، فھـذه الأخـیرة والـتي ھـي مـوضـوع الـبحث مشـتبھة وفـیھا لـبس، وھـي لـمن 

واجھھا لیست معجزة ظاھرة مئة بالمئة. 

5 قرآن کریم، سوره ی انعام، آیه ی ۹.



حقیقت این اسـت که مشکلی که این فـقهاء بـا آن روبـه رو شـدنـد و بـاعـث شـد تـا در 
این اشـتباه بیفتند، این اسـت که آنـان نمی تـوانـند بین معجـزه ی قـاهـر، که اگـر فـردی 
بـه خـاطـر آن ایمان بیاورد، ایمانـش پـذیرفـته نیست، چـنان که تـوسـط مـوسی (ع) هـنگام 
شکافـتن دریا بـرای فـرعـون روی داد، بـا معجـزه ی غیر قـاهـر که اگـر فـردی بـا آن 
ایمان بیاورد، ایمانـش پـذیرفـته اسـت، تمییز دهـند؛ هـمان طـور که بـرای سـاحـران 
هـنگام تـبدیل عـصای مـوسی (ع) بـه مـار اتـفاق افـتاد و آن مـار عـصاهـای آنـان را که 
مـردم آن را بـه صـورت مـار خـزنـده می دیدنـد، بلعید. معجـزه در این مـثال مشـتبه اسـت 
و در آن پـوشـش وجـود دارد و این بـرای افـرادی که بـا آن رو بـه رو می شـونـد، معجـزه ی 

صد در صد آشکار نیست. 
  


